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 قصه قهرمانی 
به روایت مادران

بگو«  مامان  »از  برنامه  مجری  اسناوندی،  محیا 
معتقد است قهرمانان این برنامه مادرانی هستند 
که ثابت کرده اند برای مادر بودن نیازی نیست که 

حتما خودشان کودکی را به دنیا آورده باشند.
اسناوندی دربــاره تــاش »از مامان بگو« بــرای به 
که  تصویر کشیدن جایگاه مادران و زنان این سرزمین اظهار کرد: تاش بسیاری شد؛ چرا
مادران امت ساز هستند، وقتی یک مادری فرزند خود را تربیت می کند، به نوعی نوه های 
آینده خود را هم تربیت می کند و میزان تاثیرگذاری آنها به یک نسل محدود نمی شود، 
ایــن برنامه بی نهایت به جایگاه مــادران  را تربیت می کنند.  آنها تا چندین نسل  بلکه 

توجه داشته است.
وی درباره اجرای برنامه در ماه رمضان نیز یادآور شد: هیچ برکتی بالاتر از آن نیست که 
در ماه رمضان و در زمان افطار سعادت اجرای برنامه را داشته باشی. فکر می کنم یکی 
از پربرکت ترین اتفاق ها برای هر کسی این باشد که خداوند به نحوی او را به مهمانی اش 
دعوت کند. ما در شب های قدر هم برنامه داشتیم و فکر می کنم این جز خیر برای من 

نداشت که در شب های قدر مهمان خانه های مردم باشم.

حضور پر امید 
»جوانمردان«  در تلویزیون

قسمت های جدید پویانمایی »جوانمردان« این 
ــا از شبکه امید پخش مــی شــود.  مجموعه  روزهـ
ــدف آشــنــایــی  ــ ــا ه ــردان ، بـ ــمــ ــ ــوان ــمــایــی  جــ ــان پــوی
نوجوانان با بخشی از تاریخ ایــران و تقویت حس 
ــت. قسمت های  وطــن دوســتــی ساخته شــده اس
جدید این اثر، هر روز ساعت 1۵:30 از شبکه امید 
پخش می شود.  مجموعه  جوانمردان  روایتی از تاریخ ایران است که مغول ها با ایرانیان 
وارد جنگ شدند. در جریان این نبردها، سرداران ایرانی دلاوری ها و مقاومت هایی از 
خود نشان می دهند که درقالب پویانمایی، ایجاد حس فتوت، جوانمردی، دلاوری و 
میهن دوستی را با انگیزه های ملی، مذهبی و حماسی به نمایش می گذارد. انیمیشن 
جوانمردان حکایت دلاورانــی با ایمان است که دائما با آزمون مرگ دست و پنجه نرم 
می کنند تا نشان دهند این جهان، عالم بقا نیست و ایمان، تنها راه نجات و بقاست.  
پیش تولید مجموعه  جوانمردان  دو سال طول کشید و دچار تغییراتی در پروسه ساخت 
و کارگردانی شد. قصه  جوانمردان  در دوره مغول می گذرد که سرداران ایرانی در این بازه 
مقاومت هایی انجام دادند. بعد از یک دوره، مقاومت ها نامنظم شد و گروه های کوچک 

مردمی شکل گرفت و با حفظ باورها و ارزش های جامعه مبارزه ادامه پیدا کرد.

افزایش مخاطبان برنامه های 
صداوسیما

مخاطبان صداوسیما در دو هفته اول بهار امسال، 
۱۵ درصد رشد داشته است. رشد ۱۱ درصدی مخاطبان 
رســانــه مــلــی تــا پــایــان زمــســتــان ۱۴۰۲ و رشـــد حــدود 
اول  ــدی مخاطبان صداوسیما در دو هفته  ۱۵ درصـ
بهار ۱۴۰۳ موضوعی که در دیــدار رئیس صداوسیما 
موضوعی،  تنوع  شــد.  مطرح  هنرمندان  از  جمعی  بــا 
محتوایی و جغرافیایی ویژه برنامه های سحر و افطار 
رسانه ملی در ماه مبارک رمضان نظیر »زندگی پس از 
زندگی« و »محفل« همچنان محبوب و پیشتاز است. 
مرکز  نظر سنجی  بــر اســاس 
ــا  ــم ــی ــداوس تــحــقــیــقــات ص
ــای ســحــر و  ــه ه ــام ــرن ــژه ب وی
افــطــار در مقایسه بــا سال 
گــذشــتــه ۱۴ درصــــــد رشــد 

مخاطب داشته است.

نقل چهره قاب

خبر 

هفته سینمایی تهران تا عید فطر 
تامین برنامه شبکه تهران آثــار سینمایی همچون:  او را به دام 
گواهینامه  بیانداز، مدرسه هندی، استاد دروغ، ســارق بانک، 
تــا پایان  را بــه ترتیب  ــال و اور دوز  کسترهای رویـ رانــنــدگــی، خا
تعطیات عید فطر هر روز ساعت 13 و 30 دقیقه برای مخاطبان 
تدارک دیده است.  فیلم سینمایی مدرسه هندی به کارگردانی 
کت چــاداری، یکشنبه 19 فروردین بــرای مخاطبان نمایش  سا
داده می شود. در این فیلم با بازی عرفان خان، سبا قمر و نها داپیا 
خواهیم دید: آقای راج و خانم میتا در یک محله متوسط زندگی 
می کنند. راج مغازه پارچه فروشی دارد. آنها دختر کوچکی دارند که 
باید به مدرسه برود. میتا بسیار اصرار دارد که دخترشان به یک 
مدرسه خوب غیرانتفاعی برود و متوجه می شوند تعداد اندکی از 
خانواده های بی بضاعت می توانند به صورت قرعه کشی در این 
مدرسه ثبت نام کنند. راج مدارک جعلی جور می کند و به عنوان 
یک خانواده فقیر ثبت می کند. آنها مجبورند تا اتمام ثبت نام 
در آنجا به سختی زندگی کنند و... .  فیلم سینمایی استاد دروغ 
کارگردانی باری لیونسون دوشنبه 20 فروردین از قاب تهران  به 
تماشایی می شود. در این فیلم هنرمندانی همچون رابرت دنیرو، 
میچل پیفر و آلساندرو نیولا و ... هنرنمایی کرده اند. برنارد میداف 
کرده و حالا  با سرمایه اندکی یک شرکت سرمایه گذاری تاسیس 
شرکت او پس از سال ها تبدیل به یکی از مهم ترین شرکت های 
سرمایه گذاری وال استریت شده است. پسرانش مارک و آندرو و 
برادرش در شرکت مشغول به کار می شوند.  میداف و شرکت او جزو 
پنج شرکتی می شود که نقش عمده ای در توسعه فعالیت های 
بــازار بورس دارد. او خودش سرمایه زیــادی نداشت اما با ایجاد 
اعتماد و پرداخت سودهای بالا، سرمایه گذاران بزرگ را به سمت 
خود جلب کرد و پول بسیار زیادی را برای سرمایه گذاری از آنها 
دریافت کرد. او در اصل با سرمایه مشتریانش یک سیستم هرمی 

ایجاد کرد و در ادامه راه دست به کاهبرداری زد. 

ــا او نــگــذاشــت کسی از  ــود ام ــده ب شــرکــت مــیــداف ورشــکــســت ش
ــود. حتی فــرزنــدانــش را هــم از ایــن مــوضــوع دور  مــاجــرا با خبر ش
نگه داشت. در نهایت ... . سینمایی سارق بانک محصول 2017 
هند سه شنبه 21 فــروردیــن نمایش داده مــی شــود. ایــن فیلم 
داســتــان سه دوســت نــادان را دنبال می کند که قصد دارنــد به 
یک بانک دستبرد بزنند اما آنها روز اشتباهی را برای انجام این 
 کــار انتخاب می کنند و رفته رفته اوضـــاع وخیم تر مــی شــود... .
درام  و  کمدی  کشن،  ا گونه  در  رانندگی  گواهینامه  سینمایی 
محصول 2023 هند روز چهارشنبه 22 فروردین برای عاقه مندان 
پخش می شود. خاصه روایت این اثر از این قرار است که با یک 
سوءتفاهم کوچک، بازیگر محبوب هندی و طرفدار دوآتشه اش 
درگیری کامی پیدا می کنند و این سرآغاز رقابتی بین این دو، در 
میان مردم و رسانه ها می شود. بازیگر که انسانی شریف و فرهیخته 
است با رفتاری درست، به این دعوا پایان می دهد و ... . سینمایی 
کسترهای رویال به کارگردانی بن دیوید آلفورد محصول 2022  خا

آمریکا پنجشنبه 23 فروردین نمایش داده می شود.
کثر اوقات پاول   پاول مرد جوانی است که مادرش بیمار است و ا
از خــواهــرش بــل و ســه بـــرادر نوجوانش مراقبت می کند . پــاول 
کار آشپزی در یک  که  کار می کند و می خواهد  در یک رستوران 
کشتی مسافرتی را به عهده بگیرد. او برای مصاحبه رفته و قبول 
می شود . زن جوانی به نام جنی در همسایگی آنها زندگی می کند و 
زمان هایی که آنها احتیاج به کمک دارند به آنها رسیدگی می کند . 
که برای آشنایی بیشتر برای ازدواج با  پاول از جنی می خواهد 
هم معاشرت داشته باشند و جنی اعتراف می کند که قبا اعتیاد 
داشته و ترک کرده است ولی پاول باز هم او را قبول می کند و... 
 2022 محصول  مارشال  اولیویه  کارگردانی  به  اوردوز  سینمایی 
فرانسه جمعه 24 فروردین تماشایی می شود. فیلم اوردوز در 
مورد رئیس گروه مبارزه با مواد مخدر به نام سارا است که مجبور 

می شود با رئیس پلیس جنایی همکاری کند اما... .

کیوآرکد را  اسکن کنید

سینما در تلویزیون

فصل پنجم مجموعه دیدنی »نون خ« این شب ها روی آنتن شبکه یک 
است و با گذشت دو، سه قسمت از سریال توانسته مورد توجه قرار بگیرد 
و مخاطبان بسیاری را با خود همراه کند. این مجموعه در سری جدید 
جزو سریال های جاده ای است و گروه بنا به قصه از شهر خود راهی استان 
کرمان شده اند و قــرار است به جنوب ایــران از جمله استان سیستان و 
بلوچستان هم سفر کنند. از این رو سعید آقاخانی، کارگردان، نویسنده 
کنش به حادثه تروریستی چابهار در استوری  و بازیگر این مجموعه در وا

گرامش نوشت: درست دو ماه پیش در کنار همین عزیزان مرزبان و  اینستا
دریابانی در چابهار مشغول کار بودیم؛ اغلب بومی و بلوچ، مردانی مهربان 
و از جان گذشته. یک روز داخل قرارگاه دریابانی ورود ما را ممنوع کردند، 
گفتیم هنوز کارمان تمام نشده، گفتند ما آماده باش هستیم و ما را به زور 
بیرون کردند و خودشان ماندند. نزدیک قرارگاه کارمان را شروع کردیم که 
آسمان از شلیک گلوله توپ سیاه شد، دستپاچه همه چیز را جمع کردیم و 

از آنجا رفتیم و آنها آنجا ماندند. روح شان شاد.

سریال »نون.خ« از ابتدای پخش خود و از همان فصل اول توانست نظر 
مخاطبان بسیاری را به خود جلب کند. حضور شخصیت های محبوب 
و دوست داشتنی در کنار قصه ها و ماجراهایی که  نویسنده برای این 
سریال در نظر گرفت،  باعث شد تا این سریال به یکی از آثار دیدنی تلویزیون 
کترهای  در نوروز تبدیل شود. به خصوص در فصل پنجم که آقاخانی کارا
محبوب فصل های قبلی را با خود در این سفر همراه کرده است  و قرار است 

از جذابیت های استانهای مختلف ایران هم در این سری بهره بگیرد.

 خاطره سعید آقاخانی
از مدافعان مرز

، سینما و سریال های    شما تجربه بــازی در تئاتر
گــرچــه در یــکــی از  ــد.  ــه ایـ ــتـ نــمــایــش خــانــگــی را داشـ
ــد امــا بــرای  ــرده ای فــصــل هــای ایــن ســریــال هــم بـــازی ک
نخستین بار است که در یک سریال تلویزیونی یکی از 
نقش های اصلی را ایفا کرده اید. از آنجا  که هر مدیوم، 
ــاص خـــودش را دارد، دربـــاره  گــی هــای خ بـــازی و ویــژ
کی« بگویید و تجربیاتی  حضورتان در سریال »زیرخا

که کسب کرده اید؟
به نظرم برای بازی، اصول ثابتی هست که باید در هر 
مدیومی رعایت شود. بالطبع هر بازیگری دوست دارد 

کار موفق و پرمخاطبی حضور  در هر 
سازنده داشته باشد و در این صورت 
دیده هم می شود. خیلی خوشحالم 
ــروژه چنین  ــ کـــه تــوانــســتــم در ایـــن پـ
فرصتی را تجربه کنم. با وجود این که به 
هر حال هر کاری سختی های خودش 
کــارم لذت  را دارد اما از آنجا  که من از 
دوست  هم  را  سختی هایش  می برم، 
داشــتــم. مثا ایــن کــه مــا در سکانسی 
در قــایــق بـــادی بــودیــم، نــه خــودمــان 
شــرایــط بــاثــبــاتــی داشــتــیــم، نــه گــروه 
فیلمبرداری. کنترل نور هم که دست 
می گفتم  شــوخــی  بــه  ــود.  ــ ب طبیعت 

شبیه فیلمسازی در خــط مقدم اســت؛ جــای خطا 
کردن نبود چون نمی توانستیم تکرار کنیم.  البته برای 
من در کنار اضطراب، هیجان هم داشت و جذاب بود. 
در کل، بازی در نقش امجدی و حضور در سریال »زیر 
که بابت آن  کی« برایم تجربه و فرصت خوبی بود  خا
بسیار شکرگزارم. من همیشه راجع به  روز اولی که روی 
صحنه رفتم می گویم روی صحنه شاید خام و پر از غلط 
بودم اما حقیقتا اشتیاقی بودم که دست و پا در آورده 
بود. همواره سعی می کنم چراغ آن اشتیاق نخستین 
را در خودم زنده نگه دارم. همین موضوع بازیگری را 
برایم لذت بخش کرده و باعث شده بیشتر از این که از 

کار اذیــت شــوم، از تاش در این حرفه و  مصائب یک 
بازی در قالب نقش های متفاوت لذت ببرم. از آنجایی 
بازیگری وجــود نمی داشت،  گــر شغل  ا که شاید  هم 
احتمالا جهانگردی ماجراجو می شدم، تنوع و تعدد 

لوکیشن ها هم برایم بسیار هیجان انگیز است. 
 به هر حال این سریال قــرار بود در ماه رمضان و 
ــن رو قطعا ریــتــم تــنــدی در  ــ ــوروز پــخــش شـــود. از ای ــ ن
موضوع  همین  اســت.  داشــتــه  تولید  و  فیلمبرداری 
چقدر باعث شد تجربیات جدید و متفاوت و در عین 

حال جذابی را در این سریال پشت سر بگذارید؟
، شــرایــط خیلی اســتــرس زا  از ایــن منظر
بــود، چــون باید در عین این که سرعت 
در کار کم نمی شد، تمرکز و دقت، حفظ 
می شد. نه فقط من که تمام عوامل گروه 
انرژی  بنابراین  گذاشتند؛  مایه  از جان 
کار می گذاشتیم تا سرعت  زیــادی روی 
کــم نــکــنــد. خــداروشــکــر  کیفیت را  ــالا،  بـ
خــروجــی قــابــل دفـــاع اســت و مخاطب 
گــر ما با همین  پذیرفته امــا حتم دارم ا
، زمـــان بیشتری  کـــار مــیــزان جــدیــت در 
داشتیم کیفیت هم افزایش پیدا می کرد. 
از آنجا که کمی نسبت به کارم سختگیری 
دارم، دلم می خواست فرصت بیشتری 

 داشتم تا روی جزئیات نقشم بیشتر درنگ کنم. 
 اشــاره تــان بــه سکانس خــاصــی در ایــن سریال 

است؟
گفتم اما مثا سکانس آخر حضور من در  کل  به طور 
سریال سکانسی بود که قطعات را پیدا می کردیم. این 
که اصطاحا نور داشــت می رفت و باید  در حالی بود 
زودتر سکانس را می گرفتیم. از طرفی هوا بارانی بود و 
گر دقت کرده باشید  گر می بارید باید جمع می کردیم. ا ا
کوچه باریک  در ابتدای آن سکانس دو خاور در یک 
می پیچیدند و در یک سربالایی حرکت می کنند. شروع 
کردیم و من در همان ابتدای سکانس تپق زدم و باید 

که خودش  کامیون ها را بر می گرداندیم  دوبــاره تمام 
ــروژه ای بــود. دوســت داشــتــم زمین دهــان بــاز کند  ــ پ
گــروه خوب مان آرامــم کرد و در  و غیب شــوم. دلگرمی 
برداشت بعدی همه چیز به خوبی انجام شد. همین 
که برداشت تمام شد، باران آمد. اصا نفهمیدم چه کار 

کردم ولی خداروشکر خروجی قابل قبول شد. 
کتر اصلی در این  کارا که  کنار فریبرز   امجدی در 
سریال بود، همراه شد. با این حال توانست دیده شود 
و مورد توجه قرار بگیرد. فکر می کنید چه نکاتی باعث 

کتر شد و چقدر گویش آذری در  دیده شدن این کارا
این زمینه  تأثیر داشت؟

ــم در ابــــتــــدا فــیــلــمــنــامــه و  ــویـ ــگـ ــم بـ ــ ــوان ــ ــی ت ــ م
تأثیر  زمینه  این  در  نویسنده  شخصیت پردازی 
مــهــمــی داشــــت و هــمــچــنــیــن نـــظـــارت درســـت 
کــارگــردان و در نهایت تجربه زیسته و پیشینه  
کـــاری ام. امجدی قــرار بــود حضور شیرینی در 

داستان داشته باشد و من هم تاشم 
کار گرفتم تا این اتفاق بیفتد.  را به 

ــا  ب آذری  گــــویــــش 
ایــــن کــــه شــیــریــنــی 

چــاشــنــی کـــار کـــرده بــود 
که مبادا  امــا نگران بــودم 
نـــاخـــواســـتـــه تــکــیــه  طنز 

بیفتد  لهجه  روی  فــقــط 
ــم دوســــــت نــداشــتــم  ــ و ه

ــه ســمــت  ــ شـــخـــصـــیـــت بـ
ــرود کـــه آقـــای  ــ لـــودگـــی ب

ــردان(  ــ ــارگ ــ ک ســـامـــان )
مــثــل عــقــاب مــراقــب 
ــود و ایــن خیالم را  ب

ــرد. در  راحـــت مــی ک
ــه به  ــن کـ عــیــن ایـ

آزادی  بـــازیـــگـــر 
مـــی داد،  عمل 

ــدازه و درســت  ــ کــه همه چیز ان بسیار دقــت داشـــت 
باشد. از ایشان بسیار متشکرم. خیلی خوشحالم این 
که در چهار  افتاد و در سریالی حضور داشتم  اتفاق 
بگیرد.  قــرار  توجه مخاطبانش  مــورد  توانست  فصل 
راستش خودم هم به امجدی خیلی عاقه مند شدم 
و به خاطر زمان زیادی که مشغولش بودم تازه داشتم 
گزیر مأموریت  که نا ابعاد مختلفش را کشف می کردم 
که امجدی را  به سرانجام رسید. مخاطب هایی هم 
دوست داشتند پیغام می فرستادند که فریبرز چرا حالا 
که به دردسر افتاده به امجدی زنگ نمی زند. از این رو 
شخصا دوست دارم سریال ادامه پیدا کند اما با پایانی 
که دیدیم، ممکن است پرونده سریال برای همیشه 

بسته شده باشد. 
کی« و قرار گرفتن در فضای   برای بازی در »زیرخا
دهه 60 و همچنین در قالب یک افسر نیروی هوایی 
نیازی به مطالعه و تحقیق در ایــن زمینه داشتید یا 
این که به فیلمنامه و هدایت کارگردان بسنده کردید؟
راستش از کودکی تمرین امجدی را شروع کرده بودم 
ــودم و اوورهـــال  بــدون ایــن کــه بــدانــم. عاشق بالگرد ب
گفتم اما  ــی دادم. به شوخی  کت هواپیما انجام م ما
ــود کــه گــویــی اســبــاب بــازی هــای  واقــعــا بــرایــم جــالــب ب
کار  کودکی ام بزرگ شده بودند و من داشتم بین آنها 
می کردم. راجع به تحقیق، همیشه در زمینه فیلمی که 
گر امکانش  قرار است بازی کنم، مطالعه و تحقیق و ا
گر کارگردان  باشد در آن فضا حضور پیدا می کنم. حتی ا
ــرای ایــن  از مــن نــخــواهــد. بــنــابــرایــن بـ
ســریــال هــم تــا جایی کــه می شد 
دربــــاره حــرفــه  شخصیت 
تحقیق  ــار  ــ ک فــضــای  و 
سربازی ام  البته  کــردم. 
در نیروی هوایی بود و 
کــارم را راحت تر هم  این 
کرده بود. همچنین چون 
داســتــان به چند دهــه قبل 
برمی گشت هم خودمان، هم 

اعضای گروه، مراقب بودیم ناخواسته لفظ نامناسب با 
آن زمان را به کار نبریم. به شخصه عاقه بسیار زیادی 
بــه دهــه 60 دارم و دلیلش را هــم درســت نمی دانم. 
که به واسطه آلبوم عکس  شاید برای تصاویری است 
کودکی عاشق  از  کودکی در ذهن دارم.  از  خانوادگی 
ورق زدن آلبوم بودم و تفریحی بود که خانواده را دور 
کی هم به رنگ  هم جمع می کرد. فضای تاریخی زیرخا
شباهت  خیلی  عکس ها  آن  و  دوران  آن  معماری  و 
داشت که توسط گروه صحنه و لباس و گریم به درستی 
کنم  بازسازی شده بود و همین باعث می شد حس 
گذشته سفر  آلبوم عکس های مان و به  رفتم داخــل 

کردم و کمک می کرد بیشتر فضای قصه را باور کنم. 
 این که بــرای نخستین بــار تجربه حضور در یک 
نفتکش را پیدا کرده اید. در این باره از خاطرات بازی 

در سریال می گویید؟
تجربه  دلچسبی بود، چون همین که بتوانی اجازه ورود 
به جایی را داشته باشی که در اوقــات دیگر اجــازه اش 
کنجکاوی ام،  را نــداری، جــذاب اســت. اتفاقا به خاطر 
کارکنان محترم  از همه نقاط نفتکش بازدید کردم و با 
آن حسابی معاشرت کردم و برایم تجربه متفاوتی بود. 
آن هــم وســط دریــا.  مخصوصا تجربه  تماشای طلوع 
این کندوکاو هم لذت شخصی دارد و باعث پختگی ام 
می شود و هم تجربه  زیسته ام را به عنوان بازیگر برای 
نقش های دیگر غنی تر می کند. این قضیه در مورد خانم 
صامتی هم صدق می کند و او بازیگر بسیار کنجکاوی 
است. چون دیــده ام خیلی با 
به عنوان  که  عزیزانی 
هـــــنـــــرور فــعــالــیــت  
معاشرت  می کنند، 
بــه  شـــایـــد  و  دارد 
است  دلیل  همین 
کـــه هـــر نــقــشــی را تا 
ــر  ــذی ــاورپ ایـــن حـــد ب
و بــا جــزئــیــات رفــتــاری 

درست ایفا می کند. 

کی4« گفت وگوی »جام جم« با منصور نصیری، بازیگر سریال »زیرخا

امجدیراتازهپیداکردهام
وی هوایی بود  و شدند که افسر نیر وبه ر مخاطبان و طرفداران سریال »زیرخاکی« در فصل جدید با شخصیتی به نام امجدی ر

گروه رسانه

 زینب
علیپور طهرانی

ز همراه و همسفر شد و در کنار هم ماجراهایی را خلق کردند. نکته جالب این که  ی با فریبر و بنا به قصه در سکانس های بسیار
ی را خلق کرد. گرچه امجدی در فصل یک هم حضور کوتاهی داشت اما  امجدی در عین جدی بودن، موقعیت های کمدی بسیار
ی ایفاگر این شخصیت است که پیش از  در این فصل به یکی از کاراکترهای محبوب و شیرین داستان تبدیل شد. منصور نصیر
ی شیش و نیم«، »منصور«، »ساعت شش صبح«، »مسیح پسر  ی در تئاتر و سینما را داشته و در فیلم های »متر این، تجربه  باز
ی در نقش امجدی در فصل چهارم  مریم« و سریال  های »ســیــاوش« و »قهوه تــرک« حضور داشته اســت امــا ایــن بــار با بــاز
»زیرخاکی« توانست از تجربیات گذشته اش استفاده کرده و شخصیت شیرین و دوست داشتنی را خلق کند که با گویش 
ز می گذاشت و فضای مفرحی را برای مخاطب ایجاد می کرد.  ی صحبت می کرد و گاهی شیطنتش گل می کرد و سر به سر فریبر آذر

ی گفت وگویی پیرامون این شخصیت و سریال داشته که ماحصل آن را در ادامه می خوانید: و »جام جم« با منصور نصیر از این ر

دوخته شدن مرز زندگی و نقش
نصیری دربــاره خاطرات مشترک و تجربه همکاری با پژمان جمشیدی 
می گوید: راجع به پژمان جمشیدی باید بگویم بازی در کنار او، هم برایم 
مفرح بود و هم پر از آمــوزه. او در پشت صحنه بسیار آدم با نمکی است. 
کلی از دستش می خندیدیم و همین موضوع، فضا را خیلی تلطیف می کرد. 
ضمنا خیلی از شوخی های ما در تمرین و با نظارت کارگردان درمی آمد و 
برای بهتر شدن سطح کیفی کار بده بستان خیلی خوبی داشت. همچنین 
به واسطه تجربه کاری اش در تصویر، نکات مهمی را به من یادآور می شد 
کــه  از او بسیار متشکرم. خاطره  جالبی یــادم آمــد. در لحظه های خطر 
آفرین حین ضبط معمولا مرز زندگی و نقش به هم دوخته  می شود، مثل 

کشتی ها و بــه ویــژه روی آن قایق  جابه جا شــدن از 
بــادی. در آن نقطه ها من واقعا مراقب او بــودم. روی 
که  گاه پژمان صدایش زدم  قایق هم یک بار ناخودآ

کشید.  گــذار( زحمت حذفش را  کشفی )صــدا جناب 
گی مثبت دیگر جمشیدی این بود که کارش را خوب  ویژ

گر وسط پان چیزی به شکل بداهه  انجام می داد و ا
تغییر می کرد، منعطف بود و سعی کردم من هم در 
گی  کنم. ایــن ویژ ایــن انعطاف پذیری او را همراهی 

کی با آنها تعامل  خوشبختانه در تمام بازیگرانی که در زیرخا
داشتم هم وجود داشت. بازی در کنار این بازیگران برایم لذت بخش 

بود و کلی نکته یاد گرفتم. از همه عوامل به ویژه کارگردان )جلیل سامان( 
و تهیه کننده )رضا نصیری نیا( برای اعتمادشان سپاسگزارم. 

مکث

از کودکی تمرین 
وع  امجدی را شر

کرده بودم 
بدون این که 
بدانم. عاشق 
بالگرد بودم و 
اوورهال ماکت 
هواپیما انجام 

می دادم


